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 یتقديم به مرزبانِ خرد، استاد يوسف ثبوت

 زنجان  -گذار دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايهو بنيان استاد آستروفيزيك )اخترگيتياكي( 
 1389شهريور 

 

 ديگر از لُعبَت خندان اثري نيست، كه نيست . 1

 گفت رِندي، كه از او هم اثري نيست، كه نيست           

 لفِ پريشان و لَبِ لعل بُتان، زديگر از . 2

 سيبِ زنخدان اثري نيست، كه نيست   ديگر از     

 ي بشّاش وكمانِ ابرو،ديگر از چهره. 3

 ديگر از نرگسِ جادو اثري نيست، كه نيست      

 ديگر از كبكِ خرمان و از آن گردنِ قو،. 4

 زان دو چشمان چو آهو اثري نيست، كه نيست      

 همه در پوششي از رنگِ سياه و ظُلمت،. 5

 رَفته، از نورِ عدالت اثري نيست، كه نيست      

 پاره اَبرِ سيهي بَر افقِ اين سامان،. 6

 يه افكنده ز باران اثري نيست، كه نيست سا     

 سعدي و حافظ و شيراز و سرايندة طوس،  . 7

 خُفته در خاك و ز حكمت اثري نيست، كه نيست      

 گويد كس قصة شمس به تبريز نمي. 8

 از نِيِ حضرت مُولا اثري نيست، كه نيست      

 ، شَهِ اشعار، بهَارنيماعارف و ايرج و . 9

 شاملوي ما، اثري نيست، كه نيست  هم از آن          

 نام و نويسندة ناب،  زان همه عالِمِ خوش. 10

 گفت آن رِند كه ديگر اثري نيست، كه نيست      
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 گر بر اين تيره شبان نيست طلوعي روشن، . 11

 از لُؤلُؤِ رخشان، اثري نيست، كه نيست كه يا            

 ليك در پهنة تاريخ، چنين است، كه هست . 12

 درس عِبرت همه گونه، به يقين است، كه هست           

 دانه در خاك بُوَد نقش درختِ پُر بار، . 13

 امُيد به آبش به زمين است، كه هست  صبر و     

 چيست اميد؟ به جزُ كوشش و جنبش اي جان، . 14

 ، كه هست است، همين استزنده بودن به همين      

 فردا،دانه گفتم، تو بگو: نسل جوانِ . 15

 خِردش با حركت، ميوه يَقين است، كه هست      

 نداند دل پُر تابِ جوان، (1)بخَت خُسبيده. 16

 نظرش جُمله به خورشيد زرين است، كه هست      

 آب گنديد شود گر كه بماند در جا، . 17

 چو بجِنبد، رهِ درياش قرين است، كه هست      

 ، عالَمِ خلق به هر ذرّه و اندازه كه هست. 18

 همه در جوش و خروش است، چنين است، كه هست      

 ي تغيير دهد دورِ تاريخ، همه مژده. 19

 آن كه بيناست شناسد كه بر اين است، كه هست      

 هان مَشو غرّه به قدرت، كه سكندر پژمرد، . 20

 دَر پَيِ آب حياتش، چو چنين است، كه هست      

 ف، ز حَسادت به چَه افتاد، به كنعان يوس. 21

 قصة يوسف رنجان نه چنين است؟، كه هست       
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 يادِ خرِدورزي تُست،  (2)»مزرع سبز فلك«. 22

 هايت به برَ و دانه ثمين است، كه هست كِشته     

 داسِ نو در كفِ ناپخته دروگر، به زيان،. 23

 بِدْروَد پاي حكيمان و از اين است، كه هست      

 عُمر ما در گذر است و شب و روزش كوتاه،  . 24

 ليك مَردم همه هستند چنين است، كه هست      

 اي با همه مَردم، تو به تعليمِ خِرد،زنده. 25

 به زمان، راز همين است، كه هست  (3)اي »معلم«     

 بيفتد گوهر،مِهريِ اَيّام گر ز بي. 26

 خاتمِ گوهريان را چو نگين است، كه هست      

 گفت بابا علي اين نكته، به هنگام سحََر، . 27

 كه ثبوتي ز خِرد دُرّ ثمين است، كه هست 

 

 محمدّعلي بَطحايي 

 . امريكا  1389شهريور 

 

 اند: ( از دو شعر حافظ گرفته شده2و ) (1)

 ي خويش آمد و هنگام درويادم از كشته     مزرع سبز فلك ديدم و داسِ مه نو               

 گفتم: اي بخت بخسبيدي و خورشيد دميد         گفت: با اين همه از سابقه نوميد مشو     

 هاي ديوان حافظ به جاي واژه »بخسبيدي« واژه »بخفتيدي« آمده.در بعضي از نسخه

 ته و در واقع واژة پروفسور به همين معني است.هايش تأكيد بر »معلم« بودنش داش( پروفسور ثبوتي، در مصاحبه3)

اي  ، علاوه بر صدها شاگرد ممتاز كه استاد ثبوتي در ساليان دراز معلمي خود تحويل جامعه داده، اشاره 22در شعر    ٭

 اصله درخت گردو است كه او با دستان خودش در كنار دانشگاه در گاوازنگ زنجان كاشته است.  1500هم به 


